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دكتر هوشمند عليزاده 

شخصيت فضايى ـ كالبدى هستة تاريخى شهر سنندج

چكيده
تاريخى  مختلف  دوره هاى  فرهنگى  ميراث  ارزش ترين  با  كه  هستند  ويژه اى  مكان هاى  تاريخى  سايت هاى 
انسان  تبلور سرمايه گذارى فكرى  به عنوان سرمايه اى غير قابل جايگزين،  را دربرمى گيرند. چنين مكان هايى 
همديگر  به  مكانى  اجتماعى-  فرايند هاى  طى  كالبدى  فضايى-  مختلف  عناصر  آنها  در  كه  مى آيند  به حساب 
دوخته شده اند. على رغم اينكه از چندين دهة گذشته اهميت چنين محيط هايى مورد تأكيد قرار گرفته، با وجود 
از دست دادن ويژگى هاى  نتيجتاً  به ويژه در مقابل بحران مسكن، در حال تخريب و  اين، سايت هاى زيادى 
دوخته شده اند. على رغم اينكه از چندين دهة گذشته اهميت چنين محيط هايى مورد تأكيد قرار گرفته، با وجود 
از دست دادن ويژگى هاى  نتيجتاً  به ويژه در مقابل بحران مسكن، در حال تخريب و  اين، سايت هاى زيادى 
دوخته شده اند. على رغم اينكه از چندين دهة گذشته اهميت چنين محيط هايى مورد تأكيد قرار گرفته، با وجود 

اندازه گيرى ويژگى هاى مذكور  و  منظور شناخت  به  را  تاريخى خود هستند. چنين روندى، مطالعة مجددى 
و ايجاد اطمينان از تداوم كيفيات فضايى- كالبدى آنها ضرورى مى گرداند. در همين چارچوب، مقالة حاضر 
ويژگى هاى تاريخى بافت مركزى شهر سنندج را ضمن ملاحظة اين سئوال كليدى مورد توجه قرار مى دهد كه 
ويژگى هاى تاريخى معرّف شخصيت فضايى- كالبدى بافت مركزى شهر سنندج چيست؟ براى پاسخگويى به 
سئوال مذكور رويكرد ى تاريخى- تفسيرى برگزيده شده كه از طريق بررسى اسناد، مشاهدة محيط ساخته 
شده و بررسى ميدانى آن (با استفاده از عكس و ترسيمات تحليلى) فرايند جمع آورى اطلاعات به انجام رسيده 
است. نتايج حاكى از آن است كه ساختار اصلى شهر كه از مفهوم شهر- قلعه ها (شهر- تپه ها) منتج شده، واجد 
ويژگى هايى است كه در ساير شهرهاى ايرانى به ندرت رؤيت مى شود. چنين ويژگى هايى نيازمند مديريت و 

برنامه ريزى كيفياتى است كه بايد نگهدارى شده و ارتقاء يابند. 

واژه هاى كليدى:  شخصيت، فضايى- كالبدى، سنندج، هستة تاريخى.

1.  استاديار گروه شهر سازى، دانشكده مهندسى دانشگاه كردستان، استان كردستان، شهر سنندج.
Email: halizadeh@uok

1.  استاديار گروه شهر سازى، دانشكده مهندسى دانشگاه كردستان، استان كردستان، شهر سنندج.
Email: halizadeh@uok

1.  استاديار گروه شهر سازى، دانشكده مهندسى دانشگاه كردستان، استان كردستان، شهر سنندج.
.ac.ir

Email: s.lahoorpour@uok.ac.ir 2.  مربى گروه معمارى دانشگاه كردستان، استان كردستان، شهر سنندج.             

تاريخ دريافت مقاله:    5     /6   / 87
تاريخ پذيرش نهايى: 21/ 87/12
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مقدمه
سايت هاى تاريخى مكان هاى ويژه اى هستند كه نه تنها با ارزش ترين ميراث فرهنگى تاريخ يك ملت 
بلكه منابع طبيعى قابل توجهى را نيز در برمى گيرند. چنين مكان هايى به عنوان سرمايه اى غير قابل 
مختلف  عناصر  آنها  در  كه  مى آيند  به حساب  انسان  دانش  قرن ها  سرمايه گذارى  تبلور  جايگزين، 
فضايى- كالبدى طى فرايندهاى اجتماعى- مكانى به همديگر دوخته شده اند. به همين خاطر محيط هاى 
 ،(Rapoport, 1989, 100) «مذكور «گنجينه تجربيات بشرى، ظرف مكانى- زمانى قصورات و موفقيت  هاRapoport, 1989, 100) «مذكور «گنجينه تجربيات بشرى، ظرف مكانى- زمانى قصورات و موفقيت  هاRapoport, 1989, 100)

«نمونه هاى قابل توجهى از حل مسايل و مشكلات مكانى، پاسخى كلى به چالش اقليم و توپوگرافى و 
تطابق انسان با فراز و نشيب تاريخ سياسى- اجتماعى ملتى خاص منتج از فرايندهاى طولانى مدت از 
سعى و خطا به شمار مى آيند» (Ahmad and Malcolm, 2001, 72). على رغم اينكه از چندين دهه گذشته 
اهميت چنين محيط هايى مورد تأكيد قرار گرفته اند، با اين وجود سايت هاى زيادى در مقابل بحران 
مسكن ايجاد شده در كشور در حال تخريب و نتيجتاً از دست دادن جنبه هاى تاريخى خود هستند. 
چنين روندى، مطالعة مجددى را به منظور شناخت و سنجش ويژگى هاى مذكور و ايجاد اطمينان از 
تداوم كيفيات فضايى- كالبدى آنها ضرورى مى گرداند. در همين چارچوب، مقالة حاضر جنبه هاى 

بافت مركزى شهر سنندج را ضمن مطالعه سئوالات كليدى زير مورد توجه قرار مى دهد:
1. هستة تاريخى شهر سنندج چگونه شكل گرفته است؟

2. چه ويژگى هاى تاريخى معرّف شخصيت فضايى- كالبدى بافت مركزى شهر سنندج است؟ 
براى پاسخگويى به سئوالات مذكور رويكردى تاريخى- تفسيرى برگزيده شده كه فرايند آن از 
طريق بررسى محتوايى اسناد، مشاهده محيط ساخته شده و بررسى ميدانى محيط كالبدى (با استفاده 
از عكس و ترسيمات تحليلى) به انجام مى رسد. اطلاعات مورد نياز در طول سالهاى 1385-1382 

جمع آورى گرديده است. 

پيشينة تاريخى
شهر سنندج به عنوان مركز استان كردستان، شخصيت فضايى- كالبدى ويژة خود را از استقرار در 
موقعيت ميان كوهى رشته كوه هاى زاگرس (رشته كوهى كه لبة غربى فلات ايران را محدود مى نمايد) 
و زمينة فرهنگى ساكنان كرد آن به دست آورده است. كوه هاى زاگرس به عنوان يگانه پديدة فيزيكى 
شناخته شده اى است كه بيشترين تأثير را بر شكل گيرى تاريخ، سنت ها و فرهنگ  مردم منطقه داشته 
است (Izady, 1992). كوه هاى مذكور همواره مرز استراتژيك جدايى ميان دو فلسفه (شرق و غرب) و 
دو امپراتورى در طول تاريخ بوده است. در زمان شكل گيرى شهر سنندج، زاگرس مرز دو امپراتورى 
رقيب بوده: در يك طرف امپراتورى عثمانى به عنوان پايگاه مسلمانان سنى مذهب شاخه حنفى و در 
طرف ديگر امپراتورى صفويه كه پايگاه مسلمانان شيعه مذهب را در برمى گرفت. چنين موقعيتى تأثير 
بسزايى در شكل گيرى ساختار شهر- قلعه ها در منطقة تحت پوشش كوه هاى زاگرس داشته است. در 
حد فاصل اين دو امپراتورى، اكثريت مردم كردنشين منطقه با حفظ مشتركاتى از هر دو، هويت خود 

را با تعلق به مسلمانان سنى مذهب اما شاخه شافعى آن تعريف كرده اند. 
اين  مرز  در  قلعه  ها  شهر-  ساختار  مستقل  نسبتاً  موقعيت  و  امپراتورى  دو  اين  ميان  چالش 
دو (Minorskey, 1943)، بستر ايدة انتقال از ساختار مذكور را به شهرى جديد - كه تا حدودى قابل 
دسترس براى امپراتورى صفويه باشد - فراهم مى آورد.[1] با توجه به اين حركت تاريخى كه پيمان 
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شخ ذهاب نام گرفته، شهر سنندج (سنه دژ) را خانواده اردلانى ها با ساختار ويژه اى قابل تمايز از ساير 

شهر هاى ايران و در سال 1018 هجرى شمسى برابر با 1639 ميلادى بنيان گذارى كردند. ساختار 
اصلى شهر ريشه در مفهوم شهر- قلعه ها دارد كه دربرگيرنده سه لايه فضايى است: 

- قلعه شهر بر روى تپه اى در مركز نسبى موقعيت جغرافيايى شهر با ديوار هايى حفاظت شده 
- محلة خواص يا شهر ميانى كه به اشغال خوانين درآمده و همجوار با قلعه واجد ديوار حفاظتى و 

داراى چهار دروازه بوده است. 
- محلة عوام يا شهر بيرونى متشكل از سه محلة اصلى بيرون از ديوار شهر ميانى و بدون حفاظ 

انسان ساخت.

سيماى كلى هستة تاريخى شهر 
با توجه به نقشه اقتباس شده از اسناد نقشه اى شهر (نقشه متعلق به روس ها به سال 1850 ميلادى 
(مهريار و ديگران، 1377) و عكس هوايى سال 1336)، شهر سنندج در دو بخش مجزا قابل ادراك 
است. اين تفكيك فضايى به دليل عبور رودخانه دره بيان با جهت غربى- شرقى است به طورى كه 
يكى از محلات اصلى شهر و باغ و عمارت خسروآباد (عمارت تابستانى اردلانى ها) را از مابقى شهر 
جدا نموده است. بخش اصلى شهر كه در ضلع شمالى رودخانه قرار گرفته شامل ساير محلات، بازار، 
مسجد جامع، قلعه حكومتى و ديوارهاى شهر ميانى است (شكل شماره 1). از انسجام و نظم كلى 
حاكم بر استقرار عناصر مذكور مى توان چنين نتيجه گرفت كه شهر واجد ساختارى نيمه برنامه ريزى 
برنامه ريزى  ايدة  از  با ساختار منظم تعريف شده نشان  به طورى كه عناصر اصلى  شده[2] است. 
دارد  ارگانيك توسعه  با شكل  تطابق  داخلى محلات در  استقرار و ساختار بندى  نحوه  رسمى[3] و 

(شكل شماره 1).

شكل شماره 1:

متراكم محلات اصلى شهر  بافت  و  اصلى  A- عناصر 
 1850 سال  به  متعلق  روس ها  نقشه  اساس  بر  سنندج، 

ميلادى
B - ساختار دو بخشى شهر با توجه به عبور رودخانه 

دره بيان 
هوايى  بر روى عكس  اصلى شهر  عناصر  موقعيت   -C

سازمان نقشه بردارى كشور به تاريخ 1335 شمسى
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همچنانكه در بخش زمينة تاريخى توضيح داده شد، اين نحوة استقرار و ساختار بندى، ناشى از 
نحوة شكل گيرى شهر منتج از تصميمى سياسى بوده كه سكونتى ثابت را در تقابل با سكونت موقت 
شهر- قلعه ها تحميل نموده بود.[4] اعمال دو نحوة ساختار بندى شهرى[5] مفهوم دفاعى شهر را برجسته 
مى گرداند به نحوى كه بخش هاى اصلى شهر شامل قلعه حكومتى، شهر خواص (خوانين)، بازار و مسجد 
جامع را شكل و فرم متراكم محلات شهر بيرونى (عوام) حصار بندى كرده است. تصوير چنين ساختارى 
را مى توان از توضيحات ريچ (Rich, 1836) به دست آورد. موقعى كه ريچ در سال 1820 ميلادى وارد شهر 
سنندج مى شود و در موقعيت قلعه حكومتى، شهر را نظاره گر مى شود به سه لاية حفاظتى شهر اشاره 
مى  كند. يعنى اينكه براى شهر عوام نيز ديوارى را متصور مى شود. اما هنگامى كه از لايه سوم عبور و شهر 

را ترك مى كند، تصور خود را تصحيح نموده و اشاره مى نمايد كه لاية سوم فاقد ديوار حفاظتى است.
پس از تشريح سيماى كلى هسته تاريخى شهر، حال عناصر اصلى شكل دهندة اين هسته را مورد 

بررسى قرار مى دهيم. 

قلعه حكومتى 
همچنانكه از نام محلة ميان قلعه برمى آيد، قلعه در درون خود، محلة مذكور بخش مركزى و هستة 
اوليه شهر را كه شامل مقر قدرت (قلعه حكومتى)، عمارت هاى خوانين به همراه ساختارهاى مربوط 
به نيروهاى نظامى است، دربرمى گيرد (شكل شماره 1). مقر قدرت يا همان قلعه حكومتى در گوشه 
يافته و ديوارهاى  به اطراف استقرار  تپه مشرف  بالاترين بخش  جنوب شرقى محلة مذكور بر روى 
القاء قدرت آن را محدود كرده اند (شكل شماره 2). اهميت  امنيت بيشتر و  ايجاد  حفاظتى به منظور 
(ساختار قلعه را مى توان در نوشته هاى كينير (ساختار قلعه را مى توان در نوشته هاى كينير (Kinneir 1818, 144 -145)، بازد يدكننده شهر به سال 1810 

ميلادى مورد توجه قرار داد: 
والى در يك كاخ با شكوه زندگى مى كند كه بر روى تپه كوچكى در وسط شهر بنيان نهاد شده است. 
موقعيت تپه و عظمت كاخ به نحوى است كه بر هر مورد ديگرى در ايران غير آن چيزى كه در مركز 

حكومت ديده ام، رجحان دارد. 
به استناد گوبه (Gaube, 1979, 22) چنين موقعيتى - قرارگيرى قلعه حكومتى بر بالاترين نقطه 
ايزدى  نظر  از  است.  ايران  اوليه  شهر هاى  ويژگى هاى  از  يكى   - اطراف  سكونتگاه هاى  به  نسبت 
(Izady, 1992, 263) اين ساختار به عنوان اصل بنيادى ساختار شهر در فرهنگ منطقه (كردستان) 

به حساب مى آيد كه به ساير مناطق و فرهنگ ها نيز منتقل شده است. 

قدرت  مقر   :2 شماره  شكل 
بر روى تپه اى واقع در مركز 
ميراث  (مأخذ: سازمان  شهر 
كردستان،  استان  فرهنگى 

(1383
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شخ در سال 1246  اردلانى ها  پايان حكومت  از  به ويژه پس  قلعه،  تخريب وسيع سايت  به  توجه  با 

هجرى شمسى، جزئيات عناصر شكل دهنده ساختار قلعه حكومتى چندان مشخص نبوده و نيازمند 
بررسى هاى بيشتر باستان شناسى است. تنها مأخذ نوشتارى قابل استناد، مشاهدات ريچ است كه تا 
حدودى بعضى از عناصر را روشن مى سازد. به استناد مشاهدات ريچ (1836)، سايت قلعه حكومتى 
شامل ساختمان هاى ذيل بوده است: «عمارت خسرويه، تالار دلگشا با چهار ستون در جلو كه در 
زمان خسرو خان اردلان در سال 1152 هجرى شمسى احداث شده بود، شاه  نشين در موقعيت پشت 
به تالار و تالارى جديد و باشكوه بزرگتر از تالار قديمى كه والى (امان ا... خان اردلان) آن را ساخته 
بود. تالار مورد نظر تصاوير مختلفى از پادشاهان ايرانى و غير ايرانى را در خود جاى داده بود. در 
طرفين اين تالار دو سالن زيبا وجود داشت كه آنها را بالاخانه مى ناميدند. ساختمان هاى ديگرى نيز 
در دست احداث بودند» (Rich, 1836). در مطالعة اخيرى كه مهندسين مشاور پارس (پارس، 1383، 
از ساختار هندسى مربع بر خور دار بوده  قلعه  داده اند چنين عنوان مى شود كه: «سايت  انجام   (84

به طورى كه ميدان مركزى آن را چهار تالار در امتداد جهات جغرافيايى محصور نموده است». 
اولين فضاى عمومى شهر را فضاى باز جلو  با توجه به عملكرد قلعه حكومتى (ارگ) مى توان 
ديوارهاى حفاظت شده قلعه متصور شد. ميدان مذكور به ميدان والى معروف بوده (شكل شماره 
3) كه از شكل هندسى مستطيلى بر خور دار بوده است. حضور چنين ميدانى در مقابل دروازه قلعه 
تاريخى  بررسى هاى  آنچه  و   (1375) حبيبى  و   (1365) سلطان زاده  ديدگاه هاى  تأييد  در  حكومتى 
شهر به دست مى دهد، بر موقعيت استراتژيك شهر در كوه هاى زاگرس از نظر قرارگيرى ميان دو 
امپراتورى بزرگ صفويه و عثمانى صحه مى گذارد.[6] چنين موقعيتى لزوم وجود ميدان مذكور را 

به عنوان مكان نمايش قدرت نظامى و اجراى فرامين حكومتى توجيه پذير مى نمايد. 

شكل شماره 3: نقشه موقعيت ميدان والى و عكس هاى موجود از بدنه شمالى در امتداد 
مسجد جامع و ورودى اصلى قلعه حكومتى

(مأخذ عكس ها: سازمان ميراث فرهنگى، 1383. عكس هاى مذكور در دوره ناصرالدين 
شاه تهيه شده است)
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بازار و ميدان علاف خان 
با توجه به اينكه دومين ميدان شهر توسط ساختار راست  گوشه بازار شكل گرفته، بررسى آن همراه با مكان 

عمومى بازار صورت مى گيرد. 
بازار، عنصرى مكانى- اجتماعى است كه مى تواند به عنوان فصل مشترك فرهنگ هاى مختلف قلمداد 
گردد. در ايران، شكل گيرى بازار را مى توان از دورة ساسانيان به بعد مورد تفحص قرار داد كه در دورة 
صفويه به فرم و عملكرد تكامل يافتة خود به صورت مسيرى تداوم يافته در طول بافت ارگانيك شهر دست 
مى يابد. امتداد آن در طول بافت شهر عملاً عناصر مهم معمارى شهر را به هم مرتبط كرده و در شكل گيرى 
و تغذيه محلات نقش قابل توجهى داشته است (سلطان زاده، 1380). نمود بارز اين نوع بازار را مى توان در 
شهر اصفهان ملاحظه كرد، اين بازار به عنوان يكى از بزرگترين توالى هاى منظر فضايى دنيا شناخته شده 

(Browne, 1976, 260) .است
غالب متون شهر سازى و معمارى، ساختار شكلى بازار را در شهر سنتى اسلامى به صورت شكلى خطى 
امتداد يافته از دروازه ها به سمت مركز شهر، يعنى جايى كه مسجد جامع به عنوان عنصرى برجسته در جوار 
ميدان اصلى شهر واقع شده، توصيف و تبيين نموده اند. در مقابل، بازار شهر سنندج واجد چنين ساختارى 
نبوده و از ساختار شكلى ويژه اى بر خور دار است كه به ندرت مى توان شبيه آن را در ساير شهر هاى اسلامى 
مشاهده نمود. در اين زمينه مى توان به كار موريس (Morris, 1994, 390) رجوع كرد. موريس سه گونه 
ساختار شكلى براى بازار شهر هاى اسلامى تعريف نموده است: «بازارهاى خطى كه در دو سمت مسير 
اصلى شهر از دروازه تا مسجد ادامه مى يابد، بازارهاى مجتمع كه به صورت چندين رديف بازار خطى در 
جوار هم عينيت فضايى كالبدى پيدا مى كند، و بازارهاى متمركز كه معمولاً به دور هسته اى خاص با اشكال 
هندسى متفاوت شكل مى گيرد». هيچكدام از اين ها با شكل بازار در شهر سنندج مطابقت ندارد. سلطان زاده 
(1380) نيز دو شكل ساختارى را براى بازار مد نظر قرار مى دهد، يعنى بازار خطى (شكل غالب اكثر 
شهرهاى ايران) و متمركز؛ اما بازار شهر سنندج را نمى توان از نظر عملكردى و شكلى با نوع بازار متمركز 
مطابق دانست. از نظر سلطان زاده (1380، 97) بازار متمركز به صورت ميدان در دو حالت عينيت فضايى پيدا 
مى  كند: «نخست، در حالتى كه بازارى ادوارى يا موقت به صورت بازارگاه و متمركز در فضايى باز كنار راه 
يا معبرى پديد مى آمد. دوم، در حالتى كه يك ميدان شهرى يا ناحيه اى به شكل طراحى شده يا در مواردى 
به شكل ارگانيك و طراحى نشده به عنوان بازار نيز مورد بهره بردارى قرار مى گرفت». بازار شهر سنندج 
از لحاظ شكلى متمركز راست گوشه بوده و به حالت دوم بيشتر شبيه است. تفاوت عمده در نحوة استقرار 
مغازه ها و غرفه هاى فروش است. با توجه به توضيحاتى كه سلطان زاده (1380، 98) ارائه داده است، در نوع 

دوم بازار  ها: «مغازه ها و غرفه هاى فروش معمولاً در 
پيرامون ميدان و در كنار فضاى باز ساخته شده اند 
يا اينكه دكان ها در پشت رواق هاى مشرف به ميدان 
قرار مى گيرند». در مقابل، در نوع بازار سنندج دكان ها 
به صورت خطى در طرفين معبرى عبورى پشت به 
ميدان استقرار يافته و چهار راسته اصلى را تشكيل 

داده  اند (شكل شماره 4). 

شكل شماره4: شكل راست گوشه بازار
(مأخذ عكس هوايى سازمان نقشه بردارى، 1336)
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شخ موقعيت استقرار بازار، خارج از ديوار شهر ميانى (محله ميان قلعه) و داخل در بافت كالبدى يكى 

از محلات اصلى شهر (محله آغه زمان يا بازار) است. بازار مذكور به همراه ساير عمارت هاى عاليه 
شهر در دوره شاه صفى (1038-1052 ه.ق.) از شاهان صفويه و به  دستور سليمان خان اردلان 
بازار  شكلى  كشيدگى   .(1385 (زارعى،  است  شده  ساخته  اصفهانى  برجسته  معماران  دست  به  و 
(محور طولى آن) در امتداد شرقى- غربى بوده و فاقد ارتباط مستقيم با راه اصلى فضاى- كالبدى 
شهر[7] است. بافت ارگانيك و متراكم محله پيرامون آن چندان ارتباط خطى مستقيمى را با راه هاى 
كاروان روى خارج از شهر نشان نمى دهد. قابل توجه اينكه برخلاف ساير شهر هاى ايرانى بازار با 

مسجد جامع و ميدان ارگ (ميدان والى) همجوار نبوده و امتداد آن هم در راستاى آنها نيست.
خاستگاه شكل راست گوشه بازار و استقرارش در بافت متراكم محله بازار (آغه زمان) را مى توان 
به مفاهيم طرح شهر در دورة صفويه نسبت داد. با توجه به بحث حبيبى (1375، 95)، در اين دوره 
قرارگيرى دو الگوى ارگانيك و منظم (منطقى) در كنار هم منتج به شكل گيرى ايدة طراحى جديدى 
در پرداخت شهر ها شده بود. اين ايدة طراحى تحت عنوان «دوگانگى»[8] باعث غناى معمارى شهرى 
ايرانى شده بود (Oliver, 1983). تبلور فضايى اوليه اين مفهوم را مى توان در اجرا و نحوة قرارگيرى 
امام (نقش جهان) اصفهان و گنجعلى خان كرمان در جوار بافت ارگانيك و قديمى شهر  ميدان هاى 

مورد ملاحظه قرار داد. 
با توجه به شباهت ساختار شكلى بازار متمركز سنندج كه ميدان علاف خان را در برگرفته است، 
مى توان چنين نتيجه گرفت كه الگوى ميدان فوق از ميادين ذكر شده در شهر هاى اصفهان و كرمان 
به عاريت گرفته شده باشد. شباهت آن به ميدان گنجعلى خان كرمان بيشتر است و دليل آن را بايد 
در اندازة ميدان و نحوة استقرارش نسبت به ميدان ارگ جست. اختلاف عمدة اين دو ميدان در تداوم 
بازار از مجموعه آن به سمت ميدان ارگ و نحوة قرارگيرى دكان ها نسبت به ميدان است. اين تداوم 
فضايى در ميدان علاف خان شهر سنندج پايدار نشده و دكان ها بر خلاف ميدان گنجعلى خان كرمان 
توپوگرافى  ديوار شهر،  استقرار  نحوة  بايد  را  استقرار فضايى  دلايل چنين  ميدان هستند.  به  پشت 
سايت و اقليم منطقه برشمرد. همانطورى كه قبلاً اشاره شد، ديوار شهر فقط محله خواص (خوانين) 
را محدود كرده، بازار به عنوان مكانى عمومى خارج از آن واقع شده بود (شكل شماره 5). وجود 
اين ديوار و قرارگيرى ميدان ارگ در بر قلعه حكومتى و در داخل اين ديوار، امتداد راسته بازار را 
از  بالاتر  اين، قرارگيرى ميدان ارگ در سطحى  از  به سمت ميدان ارگ محدود نموده است. جداى 
بازار و ميدان، محدوديت چنين تداومى را تشديد نموده است. سردسير  بودن منطقه نيز به نوبه خود 
بافتى متراكم و بسته را به شكل ساختارى بازار تحميل نموده است. بى دفاع ماندن بازار (قرارگيرى 
آن خارج از ديوار شهر ميانى) را بايد به خاطر عملكرد آن و اينكه بازار به عنوان يك فضاى عمومى 
بيشترين تماس را با مردم عوام داشته است، دانست. قاعدتاً در صورتى كه بازار در داخل ديوار 
شهر ميانى قرار مى گرفت، دسترسى آن براى مردم و مبادلات آن با بيرون به راحتى امكان پذير نبود 
و نتيجتاً تداوم فضايى- كالبدى آن نيز ميسر نمى شد. با وجود اين، ساختار شكلى و فرمى متراكم 
شهر ميانى قرار مى گرفت، دسترسى آن براى مردم و مبادلات آن با بيرون به راحتى امكان پذير نبود 
و نتيجتاً تداوم فضايى- كالبدى آن نيز ميسر نمى شد. با وجود اين، ساختار شكلى و فرمى متراكم 
شهر ميانى قرار مى گرفت، دسترسى آن براى مردم و مبادلات آن با بيرون به راحتى امكان پذير نبود 

محله آغه زمان (يا بازار) (شكل شماره 1) آن را همچون نگينى بدون وجود مسير مستقيم به بيرون 
در ميان گرفته و با اين ساختار، سپرى دفاعى را براى آن فراهم آورده است.

با توجه به اينكه ساختار شكلى بازار بعد از خيابان هاى چايپايى دورة رضاخان از محور طولى به 
دو بخش تقسيم شده و فضاى داخلى آن (ميدان علاف خان) نيز به تبع حضور عنصر خيابان به طور 
بى قاعده اى توسط خرده فروشى ها به اشغال درآمده (تصوير شماره a4)، اظهار نظر قطعى در مورد 
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نقش ميدان ميسر نيست. با وجود اين، بر اساس آنچه كه ايازى (ايازى، 1371) به نگارش درآورده و 
نتايج بازديدهاى ساختار فضايى- عملكردى ميدان و مقايسه آن با ساير ميادين (ميادين امام اصفهان 
داشته  مغازه هايى وجود  ميدان  دور  تا  دور  كه  نتيجه گرفت  كرمان) مى توان چنين  گنجعلى خان  و 
كه به راسته هاى اصلى پشت كرده اند و در آنها به تناسب جداره ها، فعاليت هايى همچون آهنگرى، 

صورت   ... و  تره بار  فروشى  عمده  مسگرى، 
مى گرفته است. فضاى داخل ميدان نيز اغلب در 
اختيار علاف ها يعنى كسانى كه لباس هاى كهنه 

و دست دوم مى فروختند، بوده است.

مسجد جامع
«براى نقش و عملكرد مسجد در شهر، بهتر آن است كه جايگاه آن در كليت شهر مورد بررسى قرار 

.(Khidir, 1998, 46) «گيرد
شهر سنندج نيز همانند ساير شهر هاى اسلامى داراى مسجد جامع است. با اين تفاوت كه موقعيت 
آن در شهر به دليل كشمكش هاى سياسى دچار تغييراتى شده است. مسجد جامع قبلى[9] كه موقعيت 
آن همجوار با قلعه حكومتى و بازار بوده، تخريب مى گردد و مسجد جامع كنونى در جايى دورتر از 
بازار و هسته شهر در محله خواص (خوانين) در زمان امان ا... خان اردلان والى وقت سنندج «طى 
سال هاى 1226 تا 1232 هجرى قمرى» احداث مى گردد (شكل شماره 6) (زارعى، 1387، 12). با توجه 
به اين تغيير موقعيت و قرارگيرى در محدوده ديوار شهر ميانى، بين هستة شهر (بازار) و مسجد 
جامع جدايى فضايى ايجاد مى گردد. اين نحوة قرارگيرى و ارتباط فضايى در تقابل با شهر اسلامى 
در مفهوم عام و شهر ايرانى در مفهوم خاص قرار مى گيرد؛ زيرا در ساختار فضايى اين دو گونه 

شكل شماره 5: مقايسه اى بين ميدان علاف خان 
bسنندج و گنجعلى خان كرمان (مأخذ: شكل bسنندج و گنجعلى خان كرمان (مأخذ: شكل b توسلى 

و بنيادى،1370،52)

شكل شماره 6: تغيير موقعيت مسجد جامع به دليل چالش هاى سياسى
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شخ شهر، مسجد جامع در جوار بازار است يا اينكه تداوم بازار ساختارى فضايى را در ارتباط با مسجد 

جامع به وجود مى آورد. در اين زمينه موضوع مى توان به ديدگاه فلامكى (1374، 129) رجوع نمود: 
«مسجد جامع نمى تواند از بازار منفك بوده، يا اينكه در فاصله دورى از آن قرار گيرد، زيرا ركن اصلى 

قدرت مذهبى شهر است».
مسجد جامع كنونى شهر كه در سال هاى 1226 تا 1232 هجرى قمرى (زارعى، 1385) در زمان 
امان ا... خان اردلان ساخته شده، بر موقعيتى نسبتاً مرتفع استقرار يافته كه امكان رؤيت بصرى آن 
 ،(Ardalan, 1980, 21) به استناد ديدگاه اردلان .(a7 شكل شماره) به عنوان نشانه شهرى فراهم آمده است
اين امر به معنى تأكيد بر ارزش سمبوليك مسجد است. مسجد جامع شهر سنندج نيز همانند ساير مساجد 
جامع، توسط معابرى از چهار طرف محدود شده است. همانطورى كه پير نيا (1374، 46) اظهار مى دارد، 

چنين ويژگى اى به عنوان يك اصل، مسجد را از آلودگى خانه هاى اطراف به دور مى  دارد.

ساختار كالبدى مسجد جامع دربرگيرندة سه بخش اصلى است: شبستان در بخش شمال غربى، حياط 
در بر ايوان جنوب شرقى (بزرگترين ايوان) كه حجره هاى طلاب آن را از سه ضلع احاطه كرده و همين 
حجره ها كه خود بخش سوم مسجد را شكل مى دهند. با وجود اينكه جهت گيرى كلى پلان مسجد رو به 
جنوب شرقى است و ايوان اصلى نيز بر آن تأكيد مى كند، شكل راست گوشة (مستطيلى) شبستان به سمت 
قبله هدايت شده است. البته اين موضوع نبايد از اهميت نقش نشانه اى مسجد بكاهد؛ زيرا بخش اعظم 
هسته سنتى شهر در امتداد جهت ايوان اصلى مسجد قرار گرفته است. اكثر تاريخ نگاران محلى توضيح 
مى دهند كه ايوان جنوب غربى به منظور ايجاد دومين حياط مسجد و حجره هاى بيشتر آموزشى و امكان 
ارتباط آن به ميدان ارگ شبيه به ساير شهر هاى ايرانى بوده است (سنندجى، 1375؛ مردوخ، 1379) 
(شكل b7). اين موضوع را مى توان از اندازة كوچك ايوان ورودى و نماى جنوب شرقى مسجد دريافت؛ 

زيرا نماى اين جبهه نسبت به ساير نماهاى جانبى بيشتر القاء كنندة نماى داخلى است تا بيرونى. 

محلات مسكونى 
نقش  و  با حاكميت  قلعه ها  ايدة طراحى شهر-  اساس  بر  داده شده شهر سنندج  همچنانكه توضيح 
سمبليك قلعه حكومتى بنيانگذارى و تحول پيدا كرده است. اين بدان معنى است كه شكل گيرى محلات 

شكل شماره 7: مسجد جامع كنونى به عنوان نشانه اصلى شهر و موقعيت آن در داخل شهر ميانى (خوانين)
(مأخذ عكس: عكاسى تيشك)
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نيز به تبعيت از اين مفهوم[10] و با محوريت نقش قلعه بوده است. بنابراين، مسير اصلى شهر[11] در 
راستاى قلعه حكومتى (ميدان ارگ) در موقعيت شهر ميانى (خواص / خان ها) بوده كه از شمال شرقى 
شروع و پس از عبور از دروازه تپوله (شكل شماره 3)، شهر ميانى و دروازه عبدالعظيم به جنوب شرقى 
شهر، يعنى جايى كه عمارت تابستانى والى اردلان (عمارت خسرو آباد) بر شيب دامنه كوه هاى آبيدر 
واقع شده، ختم مى شود (شكل شماره 9). محلات اصلى شهر در طول مسير مذكور شكل گرفته، 
تحول پيدا كرده اند و بازار عملاً از قرار گرفتن در امتداد آن مستثنى شده است. اين در حالى است كه 
در ساير شهر هاى ايرانى امتداد خطى بازار اين مسير اصلى را تعريف مى كند و محلات نيز بالطبع 
در طول آن و با انشعاب از اين مسير شكل مى گيرند. اين بدان معنى است كه در شهر سنندج اهميت 
سياسى- نظامى مكان بر نقش تجارى آن غالب بوده و اين مسئله نقش بسزايى در ساختار بندى شهر 
داشته است، به طورى كه ساختار كلى شهر و عناصر اصلى آن (سايت قلعه، بازار و موقعيت هر كدام 

از محلات) را بنيانگذاران آن از قبل تعريف نموده اند.

با توجه به ساختار متمركز قدرت و نقش غالب آن در سازماندهى فضايى- كالبدى شهر، محلات 
به صورت مجموعه اى از سكونتگاه هاى اقمارى به دور هستة آن يعنى قلعه حكومتى و شهر ميانى، 

شكل شماره 8: محلات 
اصلى شهر

شكل شماره 9: مسير و 
عناصر اصلى ساختار 

فضايى-كالبدى شهر
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شخ سازماندهى شده اند (شكل شماره 10 و8 ). با توجه به اين نحوة استقرار، شهر واجد چهار محلة اصلى 

است:  بخش مركزى را محله خواص (خان ها) اشغال نموده كه با توجه به وجود عناصرى همچون 
ديوار، قلعه حكومتى و ميدان مى توان آنرا تحت عنوان شهر ميانى تعريف نمود. وجود عنصر حصار 
دفاعى در اين بخش از شهر علاوه بر القاء اهميت شهر ميانى از لحاظ دفاعى، مى تواند انعكاسى از 
ارزش هاى سمبليك آن از لحاظ قدرت و شأن و مقام[12] نيز باشد. با توجه به اين تعريف، شهر 
كه  ميانى  شهر  شمالى  بخش  در  جور آباد  محله  مى شود.  باقيمانده  محله  سه  دربرگيرنده  بيرونى 
مى توان به عنوان محله خدمه از آن نيز نام برد، محله بازار (آغا زمان) در ضلع شرقى كه تجار شهر 
را در برمى گرفت و محله قطار چيان در ضلع جنوبى به عنوان محله باربران (كسانى كه با نيازهاى 
شهر و به ويژه نيازهاى بازار سر و كار داشتند و به مناطق مركزى ايران و تعدادى از شهر هاى تركيه 
البته در جوار محله آغا زمان (بازار) محله ديگرى نيز تحت عنوان  و عراق رفت و آمد مى كردند). 
اله خان والى(1214-1239ه.ق.) شكل مى گيرد كه به عنوان محله اى  محله چهار باغ در دوران امان 
جديد در مجموعة بافت قديم شهر شناخته مى شود. همانطور كه از اسم اين محله پيداست، سايت 
آن قبلاً چهار باغ اصلى شهر بوده كه واجد محورهاى تعريف شده اى بوده است. چنين بسترى عملاً 
در شكل دهى ساختارى منتظم به محله تأثيرگذار بوده و به نوعى مفهوم «طراحى شده» [13] را نيز 
مى رساند. مجموعة اين محلات به ويژه محلات شهر بيرونى، همگام با خواسته هاى طبقه حاكم، نقش 

سپر سوم دفاعى شهر را داشته است. 

نتيجه گيرى
ساختار فضايى- كالبدى توصيف شدة شهر سنندج تا حدودى حاكى از جنبه هاى تاريخى ويژه اى 
است كه در ساير شهرهاى ايرانى به ندرت قابل رؤيت است. در ساختار تبيين شده، قلعه حكومتى 
مستقر بر بالاى تپه در سازماندهى فضايى شهر نسبت به بازار و مسجد جامع ارجحيت پيدا كرده 
است. اين بدان معنى است كه محلات واقع در شهر بيرونى همچون مجموعه هاى مسكونى اقمارى، 
به دور هستة قدرت حلقه زده و بر اساس حرفه هاى مورد نياز طبقه حاكم و شهرى متوسط اندازه 
تفكيك شده اند. اين مسئله همچنين بر مسير اصلى شهر نيز تأثير گذاشته به طورى كه امتداد آن به جاى 
اين سازماندهى  به  توجه  با   .(9 قدرت و حاكميت است (شكل شماره  در راستاى هسته  هاى  بازار 
فضايى و عوامل تأثير گذار بر شكل گيرى شهر مى توان چنين نتيجه گرفت كه ساختار كلى شهر و 

عناصر اصلى اش را بنيانگذاران آن از قبل تعريف 
نموده اند. اين بدان معنى است كه مفهوم «طراحى 
برده  كار  به  سنندج  شهر  براى  مى تواند  شده» 
شود كه از يك نظر با ديدگاه اكبر هماهنگ است: 
«معمولاً چنين عنوان مى شود كه عبارت «طراحى 
به كار  با تصميمى سياسى  ارتباط  فقط در  شده» 
برده مى شود كه جهت برپايى سكونتگاهى دايم بر 

سايتى مشخص اعمال مى گردد» 
.(Morris, 1994, 381 درج شده در Akbar, 1988)

شكل شماره 10 : سازماندهى اقمارى محلات شهر 
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نتيجه نهايى اينكه، سايت تاريخى شهر سنندج واجد ظرفيت هاى بالقوه اى است كه خود نيازمند 
مديريت و برنامه ريزى كيفياتى است كه بايد نگهدارى شده و ارتقاء يابند. يافته هاى اين تحقيق قاعدتاً 
طرح  و  عام  به طور  عناصر شكل شهر  ريشه يابى  زمينة  در  بيشتر  مطالعات  براى  مبنايى  مى تواند 

حفاظت بافت قديم شهر سنندج به طور خاص فراهم آورد.

پى نوشت ها

(Alizadeh, 2005) 1. براى اطلاعات بيشتر در خصوص اين حركت تاريخى و ساختار شهر- قلعه ها، به مقاله نويسنده
مراجعه نماييد.

2. Semi–planned
3. Formal planning

4. شهر- قلعه هاى دورة حكومت اردلانى ها معمولاً به صورت فصلى مقر حكومت را پذيرا مى شدند، به طورى كه از 
چهار قلعة اصلى منطقه: قلعه حسن آباد در تابستان، قلعه مريوان در پاييز، قلعه زلم در زمستان، و قلعه پالنگان در 

.((Alizadeh, 2005) براي اطلاعات بيشتر، نگاه كنيد به مقاله نويسنده) فصل بهار مورد استفاده قرار مى گرفت
5. Planned and unplanned

.(Alizadeh 2005) 6. نگاه كنيد به مقاله نويسنده
7. Principal route
8. binarism / duality

9. با توجه به كتاب هاى تاريخى محلى، پاشاى بابان به عنوان نمايندة دربار عثمانى در سال 1124 ه.ق. موفق به فتح 
راستاى  در  دارد).  وجود  محلى  تاريخ نگاران  مابين  اختلافاتى  واقعه  اين  تاريخ  در خصوص  (البته  مى شود  سنندج 
و  مسجد  اردلانى ها،  اصلى  رقيب  به عنوان  منطقه،  در  خود  حضور  تثبيت  به منظور  و  عثمانى  دربار  سياست هاى 
مدرسه اى بزرگ در دامنه تپه قلعه حكومتى مشرف به بازار شهر سنندج بر پا مى كند. در اين خصوص، ماه شرف 
خانم (معروف به مستوره اردلان) مى نويسد: «خانه پاشاى بابان ... در زمينى كه آلان باغى است نمونه بهشت برين، 
در جنب عمارت دستگاه و مقر امارت واقع است و به باغ فردوسى موسوم مى باشد، بناى مدرسه نهاده و در اندك 
زمانى پاشاى بابان به اتمام آن پرداخت و مناره رفيعى در آنجاى ساخته كه تا زمان ايالت افتخار الولات (امان االله خان) 
والى آن بنا باقى بوده و به مشاهده مؤلفه نيز رسيده تا اينكه آن امير با فرهنگ، بناى اغيار را در ديار خود مايه ننگ 
دانسته بنيادش را بر آب رسانيد» (كردستانى، 1325، 74). با توجه به اين رويداد و جدالى كه همواره ميان اردلانى ها 
و بابانى هاى ساكن شهر سليمانيه (از توابع كردستان عراق) وجود داشته، تحمل سمبلى قوى از حضور رقيب مخالف 
براى اردلانى ها آن هم در جبهه مشرف به بازار و تپه توس نوذر امكان پذير نبوده و آنها با به قدرت رسيدن امان االله 
خان بزرگ (1214-1239ه.ق.) آن را تخريب نموده و در مقابل مسجد دار الاحسان (مسجد جامع كنونى) را در موقعيتى 
دورتر از بازار و قلعه حكومتى بنيان نهادند. همان طور كه زارعى (1385) اشاره مى كند، نام مسجد جديد نيز در متون 

تاريخى مسجد جامع نبوده تا تداعى كننده نام مسجد جامع قبلى نباشد.
10. concept 
11. Principal route
12. Status
13.Planned
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